
ــون مردان  ــيگاري هم چ ــان س * زن
سيگاري در معرض بيماري هاي قلبي 
ــي و انواع  ــي، اختلالات تنفس ـ عروق
سرطان ها هستند. علاوه بر آن، درصد 
پوكي استخوان در بين زنان سيگاري 

بسيار بالاتر است.
 

ــته، تعداد مبتلايان  * در دو دهه گذش
زن سيگاري به سرطان سينه افزايش 
ــرگ زودرس زنان  ــه و موجب م يافت
سيگاري شده است. همين طور تعداد 
مبتلايان زن سيگاري به بيماري هاي 

ريوي 6 برابر شده است. 

ــيدن زنان، خطر ابتلا  ــيگار كش * س
ــي ـ عروقي را در  به بيماري هاي قلب
آنان دو برابر مي كند و احتمال ابتلا به 
ــرطان ريه را نيز 80 درصد افزايش  س

مي دهد. 

ــيگار كشيدن در  * عوارض جانبي س
ــگي  ــقط جنين، يائس زنان موجب س
ــوزادان  ــد ن ــاروري و تول زودرس، ناب
ــود كه متأسفانه به رغم  كم وزن مي ش
ــتن اين موضوع، باز هم از هر 5  دانس

نفر زن يك نفر سيگار مي كشد. 

* زناني كه در دوران بارداري سيگار 
ــودكان  ك ــد  تول ــند، احتمال  مي كش
معلول و بروز رفتارهاي ضد اجتماعي 
ــان افزايش مي دهند.  را در فرزندان ش
ــرات نيكوتين اين  ــايع ترين تأثي * ش
ــز جنين تأثير  ــت كه بر تكامل مغ اس
منفي گذاشته و موجب نقص سيستم 

عصبي كودك مي شود. 
ــان مي دهند  ــن تحقيقات نش همچني
ــودكان معلول و نارس در زنان  تولد ك
ــيگاري 3 برابر بيش تر از زنان غير  س

سيگاري است. 

ــيدن حداقل 5  * دختران جوان با كش
سيگار در روز موجب تضعيف عملكرد 
ــي خود مي شوند و اين  دستگاه تنفس
ــران  ناراحتي در دختران بيش تر از پس
ــه ادامه  ــدا مي كند ك ــروز پي ــوان ب ج
ــالگي موجب  ــن 20 س اين روند تا س
ــش كارايي  ــي و كاه اختلالات تنفس

ريه آنها مي شود. 

ــفانه دختران و زنان سيگاري،  * متأس
ــيگار پيدا  ــري به س ــتگي بيش ت وابس
ــكلات  ــرك، مش ــگام ت ــرده و هن ك

بيش تري دارند. 

ــر  ــرگ و مي ــه م ــوط ب ــار مرب * آم
ــار مربوط به  ــش از آم ــيگاري ها بي س
بيماري هايي مثل ايدز و يا حتي اعتياد 

است. 

* ترشح هورمون استروژن (هورمون 
ــيگاري به  ــان س ــا) در زن تخمدان ه
ــدت كاهش مي يابد و موجب بروز  ش
پيري زودرس،  كهولت و ناتواني هاي 

جنسي مي شود.

ــغول  ــز و مش ــت مي ــودم پش ــته ب نشس
ــي دارد  ــودم كه ديدم كس ــايي ب قلم فرس
ــرم را كه  ــن مي كوبد. س ــا به زمي با عص
ــو مايه هاي  ــي را ديدم ت ــالا آوردم، كس ب
ــوي فيلم  ــزت االله انتظامي» ت ــاب «ع جن
ــبيل هاي از بنا گوش  «كمال الملك» با س
ــد كه  ــتم خبردار ش ــه. در جا شس در رفت
ــان بايد «ناصرالدين شاه» باشند. فوراً  ايش

از جا بلند شدم.
ـ سلام آقاي ناصرالدين شاه!

ــلام و...! شده ايم كشمش  ـ سلام و...، س
ــته. قبل ترها يه  ــود بي پوس ــته، نخ بي دس
اعلي حضرتي، والاحضرتي،  ــاهي،  شاهنش
ــوند مي كردند؛ حالا  ــوند و پيش چيزي پس
ديگر رعيت آبرو را خورده حيا را قي كرده. 

آقا خودتي و هفت جد و آبايت.
ــيد قربان، ولي من گلدونه هستم.  ـ ببخش

بفرماييد بشينيد .
ــرت با  ــن ملت بي غي ــال اي ــه ح ـ واي ب
ــدر ملت را  ــن ضعيفه هايش! ظل االله، پ اي
مي فرستند ديار باقي و مملكت را مي دهند 
ــده و پيچه و  ــت اين ضعيفه ها تا روبن دس
چادر را بگذارند كنار و بنشينند پشت ميز. 
ــون رو ناراحت نكنيد.  ــما خودت ـ حالا ش
ــارم خدمت تون تا  ــوان آب مي الان يه لي

حالتون جا بيايد.
ـ لازم نكرده، همان قليان كوفتي بسمان 

بود تا دوباره «شاه شهيد» نشديم.
ـ جريان چيه؟ قليون چي؟

ــرمان را نگذاشته زمين،  ـ همين ديگر، س
هركي به هركي شد! 

ــتيم توي قيطريه براي  ــرمان داش خير س
ــم مان افتاد  خودمان قدم مي زديم كه چش
ــر درش  ــك قهوه خانه؛ حالا چرا  س به ي
ــاپ قناري خسته»،  ــته بود «كافي ش نوش
ــت و دل  ــاط جور اس االله اعلم. ديديم بس
ما هم خيلي براي قليان تنگ شده، رفتيم 
ــيب،  ــه جور بويي مي آمد؛ بوي س تو. هم
ــان روز بد نبيند!  ــم  ت نعنا، آلو و آلبالو. چش

ــم و دود قليان را  ــارك را  زدي ــا پُك مب ت
ــتاديم، نزديك  ــه ريه هاي همايوني فرس ب
ــليم كنيم. ياد  ــود جان به جان آفرين تس ب
ــوي افتاديم كه  ــاه عباس صف ــت ش حكاي
جمعي از سران كشور در مجلسي ميهمان 
وي بودند. دستور داد تا همه ي سرقليان ها 
ــك و كوبيده اسب چاق  را از سرگين خش
ــرداران و ميهماناني كه  ــراي س كنند و ب

قليان مي كشند بياورند. 
ــان كرد و گفت: «ببينيد  سپس رو به ايش
ــت؟ آن را وزير  ــور اس ــن تنباكو چه ط اي
ــتاده و مدعي است  همدان براي من فرس
ــت.» همه  ــوي دنياس ــه بهترين تنباك ك
ــليقه  ــد و به س ــف كردن ــيدند و تعري كش
ــاه  وزير همدان آفرين گفتند. آن   وقت ش
ــرد و گفت: «ميل  ــي ك رو به قورچي باش
ــارف بگويي.»  ــود را بي تع دارم عقيده خ
ــي گفت: «به سر مقدس قبله  قورچي باش
ــت.»  ــبوتر اس ــم كه از هزار گل خوش عال
ــت: «مرده  ــر او افكند و گف ــاه نظري ب ش
ــوي چيزي را ببرند كه نمي توان آن را  ش

از سرگين اسب تشخيص داد!» 
ــم. اين ديگر  ــز اين نديدي ــالا ما هم ج ح
ــت كه به خورد ملت مي دهند؟ حالا  چيس
ــمان  مان  ــچ! همين طور كه چش ــن هي اي
ــده بود و آبش افتاده بود، سرمان  سرخ ش
را بالا آورديم و ديديم آن چه نديده بوديم! 
ــي از همين ضعيفه ها، نمي دانيم به چه  يك
ــت گرمي و اطميناني در ملا عام، مثل  پش
ــي زد؟ چنان  ــب پره تن به اين قليان م ش
قُل قُل اين قليان را بلند كرده بود كه بيا و 
ــن. زن را چه به اين كارها؟ آن وقت ها  ببي

حرم و حريمي بود، شرم و حيايي بود. 
ــا همه از كجا آب  ــه ما مي دانيم اين ه البت
ــيرازي  مي خورد. همان روز كه ميرزاي ش
ــتعمال تنباكو و توتون  فتوا داد: «اليوم اس
ــم محاربه با امام  ــوه كان در حك بايِِ نح
زمان عجل االله تعالي فرجه است.» آمديم 
ــراي ناصري همه ي  و ديديم توي حرم س

قليان ز لب تو   بهره  ور مي گردد قاتل سريالي زنان
ش ١١٥
28


